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دجّال ( آنتي كرايست ) در كاب مقدس
مترجم: اسماعل نعمت اللي

اشاره:
در تمام اديان ابراهيي موضوع ظهور دجال در آخرالزمان مطرح شده است. امّا اينكه دجال كيست، چه

وژگيهاي دارد، چگونه ظهور يكند و... موضوعاتي است كه كمتر در مورد آنها اتفاق نظر وجود دارد. آنچه در ي
Catholic رة المعارف كاتوليكدر دا antichrist ل مدخل دجالي است كه در ذخواهد آمد ترجمه مطل

Encyclopedia آمده است . ان مقاله اطلاعات جامعي را در زمينه نگاه كاب مقدس به موضوع دجال به دست
يدهد. با سپاس از مترجم محترم و حجة الاسلام و المسلمن حسن توفيقي كه زحمت مقابله و تصحح ان

ترجمه را پذرا شدند، توجه شما را به ان مقاله جلب يكنيم.

يشوند anti ضد در تركيب معاني متفاوتي دارد: antibasileus به معناي پادشاهي است كه دوران فترتي را ر
يكند؛ antistrategos به معناي كنسول فرماندار ] اسان قديم روم [ است؛ antihoupatos در روم قديم به
معناي فرماندار كل بوده است؛ در هومر antiheos شخصي است كه از لحاظ نرو و زيباي به خدا يماند، در

حالي كه در آار ديگر نمايانگر خداي ستزهجو است. اگر صرفاً از قياس روي كنيم، يتوانيم antichristos را به
شخصي تفسر كنيم كه از لحاظ سيما و نرو به مسح شباهت دارد؛ امّا راه مطمئنتر ان است كه واژه مذكور را

طق كاربرد آن در كاب مقدس و ] زبان [ كليساي تعريف كنيم .
الف: معناي ان واژهدر كاب مقدس

واژه دجّال antichristنها در رسائل وحنا وارد شده؛ امّا ادعا شده است كه در مكاشفه وحنا، رسائل ولس و با
صراحت كمتري در اناجل و كاب دانيال نز مترادفهاي ان واژه به كار رفه است .

1. در رسائل وحنا
وحناي قديس در رسائلش فرض را بر ان قرار داده كه مسيحيان اوليه با آموزه مربوط به آمدن دجّال آشنا

هسند:
شنيدهايد كه دجّال يآيد رسالة اول وحنا، 2:18؛ و ان است روح دجّال كه شنيدهايد كه او يآيد رسالة اول

وحنا، 4:3. اگر چه وحنا از چندن دجّال سخن يگويد، ولي بن دجّالان بسيار و يك دجّال اصلي فرق يگذارد:
دجّال يآيد. الحال هم دجالان بسيار ظاهر شدهاند رسالة اول وحنا، 2:18. وي همچنن سرت و رفار دجّال را

شرح يدهد: از ما برون شدند لكن از ما نبودند رسالة اول وحنا، 2:19؛ دروغگو كيست جز آنكه مسح بودن
عيسي را انكار كند؟ آن دجّال است كه پدر و پسر را انكار ينمايد رسالة اول وحنا، 2:22؛ و هر روحي كه عيسي
مسحِ مجسم شده را انكار كند از خدا نيست و ان است روح دجال رسالة اول وحنا، 4:3؛ زرا گمراه كنندگان

بسيار به دنيا برون شدند كه عيسي مسحِ ظاهر شده در جسم را اقرار نيكنند: آن است گمراه كننده و دجال



رسالة دوم وحنا، 7. همچنن وحنا زمان آمدن دجّال را ساعت آخر تعن يكند رسالة اول وحنا، 2:18؛ علاوه
بر ان، وي معقد است كه او الان هم در جهان است رسالة اول وحنا، .4:3

2. در مكاشفه
قريباً همه مفسران دريافهاند كه دجّال در مكاشفة وحنا ذكر شده است؛ امّا در مورد باب خاصي كه در آن از
وي ياد شده، اتفاق نظر ندارند. برخي به وحش در آيه 7 باب 11 ، برخي به اژدهاي بزرگ آتشگون در باب 12، و

ديگران نز به وحشي كه ده شاخ و هفت سر دارد در باب 13 و آيات بعدي اشاره يكنند؛ در حالي كه بسياري از
محققان، دجّال را بر وحشي كه دو شاخ مل شاخهاي بره داشت و مانند اژدها سخن يگفت 13: 11 و آيات

بعدي يا بر وحش قرمزي كه هفت سر و ده شاخ داشت باب 17يا سرانجام، بر شيطاني كه از زندان خود خلاصي
خواهد يافت و امتها را گمراه خواهد كرد 20: 7 و آيات بعدي منطق يدانند. شرح مفصل دلالِ له و عليه هر

يك از ان نظريات، به بحث كنوني ما ارتباطي ندارد.
3. در رساله ولس

وحناي قديس مفروض يگرد كه آموزه مربوط به آمدن دجّال در نزد خوانندگانش شناخه شده است. مفسران
بران باورند كه ان آموزه از طرق نوشههاي ولس مقدس در مسيحيت شناخه شده است. وحناي قديس

عليه بدعت گذاران زمانهاش اصرار يورزيد كه كساني كه راز تجسّم را انكار يكنند اشَكال كمرنگي از دجّال بزرگ
آتي هسند. دجّال در رسالة دوم ولس به تسالونيكان 2: 3 و آيات بعدي، 7 ـ10 به طور كاملتري وصف

شدهاست. در كليساي تسالونيك به واسطة ان اعقاد كه دومن ظهور مسح قريب الوقوع است،
اضطرابهاي پديد آمد. ان تصور ا حدودي ناشي از فهم نادرست آيه 15 و آيات بعدي باب چهارم از رسالة

ولس به تسالونيكان و ا حدودي ناشي از دسيسههاي گمراه كنندگان بود. به منظور بر طرف كردن ان
اضطرابها بود كه ولس مقدس دومن رسالة خود را به تسالونيكان نوشت و به وژه، آيات  3ا 10 باب دوم را
درج كرد. آموزه ولس چنن است: يش از روز مسح، ارتدادي رخ خواهد داد و مرد شرر ظاهر خواهد شد. وي
در هيكل معبد خدا ينشيند و خود را چنان ينماياند كه گوي خداست؛ او با قدرت شيطان و آيات و عجايب

دروغن عمل يكند؛ آنهاي را كه محبت راستن را نپذرفند ا نجات يابند، گمراه يكند؛ امّا عيسي خداوند او را
با نفَس دهان خود هلاك خواهد كرد و به تجلي ظهور خويش او را نابود خواهد ساخت .امّا در مورد ان زمان، آن

سرّ يديني الان عمل يكند فقط ا وقتي كه آن كه ا به حال مانع است از ميان برداشه شود. خلاصه آن كه،
يش از روز مسح، مرد شرر كه در رسالة وحنا به دجّال معروف است ظاهر خواهد شد؛ يش از ظهور مرد

شرر، شورش يا ارتداد بزرگي به وقوع خواهد وست؛ ان ارتداد نتيجة سرّ يديني اي است كه الان عمل يكند
و به گفة وحنا، خود را در اينجا و آنجا با اشكال كمرنگ دجّال نمايش يدهد. وحنا سه مرحلة يدايش شرارت
را معرفي يكند: خمر ماية شرارت؛ ارتداد بزرگ و مرد شرر. امّا منظور تعن دققتر زمان حادة اصلي، قيدي را

ho hatechon آنچه و سپس به عنوان شخص to datechon زي را به عنوان شيءيكند؛ وي ابتدا چ اضافه
آنكه وصف يكند كه از وقوع حادة بزرگ جلوگري يكند: فقط ا وقتي كه آنكه ا به حال مانع است از ميان

برداشه شود ] رسالة دوم ولس رسول به تسالونيكيان، 2: 7.م [ . در اينجا نها يتوانيم نظريات عمدة راجع به
معناي ان قيدي را برشماريم، بدون آنكه از ارزش آنها سخن بگويم:

. Simar سيمار ، Grimm ح است گريمة اصلي، ظهور دوباره عيسي مسراست؛ حادة اصلي، مرد شرمانعِ حاد
مانع، امراتوري روم است؛ حادة اصلي كه از آن جلوگري شده، مرد شرر است اغلب آباء لاتيني و مفسران



بعدي.
رسول به اشخاص و حوادث زمان خود اشاره يكند؛ مانع Katechon و مرد شرر به طرق مخلف بر امراتوراني

مانند تيتوس Titus ، نرون Nero ، كلاودوس Claudius ، و غره منطق شده است مكلمان روتسان كه پس
از قرن هفتم يزيسند.

رسول مسقيماً به اشخاص و حوادث معاصري اشاره يكند كه با ان حال، نمونههاي از مانع Katechon ، مرد
شرر و روز مسح در آخرالزمان هسند؛ به عنوان مال خراي اورشليم ] به سال 70 ميلادي [ نمونه ظهور مجدد

. Dlinge ح است دالينگرمس
قبل از رها كردن نظريه ولس در باب دجال، يتوان رسيد كه ولس آموزه خود را از كجا به دست آورده است؟

در اينجا نز با پاسخهاي مخلفي مواجه يشويم:
ولس قديس صرفاً نظر خود را بر اساس سنت هودي و تصورردازي دانيال و حزقيال ني بيان يكند. ان

نظريه مورد أيد برخي از نويسندگان روتسان قرار گرفه است .
رسول انديشهاي را بيان يكند كه از طرق آموزه آخرالزماني عيسي مسح در عالم مسيحيت ارائه شد. ان نظريه

را دالينگر Dخlinger بيان كرده است .
ولس قديس نظريه خود در مورد دجّال را از كلمات مسح، يش گوي دانيال، و حوادث معاصر به دست آورده

است. ان نظريه را نز دالينگر مطرح كرده است .
رسول يشگوي را بيان كرده كه از طرق الهام از روح القدس دريافت كرده است. مفسران كاتوليك عموماً طرفدار

ان نظريهاند.
4. در اناجل و كاب دانيال

پس از مطالعة تصور دجّال در رسالة ولس به تسالونيكيان، مرد شرر در كاب دانيال 7: 8، 11، 20، 21، جاي
كه رسول شاخ كوچك را وصف يكند به راحتي شناخه يشود. نمونهاي از دجّال در كاب دانيال 8: 8 و آيات

بعدي، 23 و آيات بعدي، 11: 21 ـ 45 در قالب انتيخوس ايفانه Antiochus Epiphanrs يافت يشود.
بسياري از مفسران در آمدن مسحهاي دروغن و يامبران دروغن متيّ 24: 24؛ مرقس، 13: 6، 22؛ لوقا، 21: 8،
مكروه وراني متيّ: 24: 15، و كسي كه به اسم خود يآيد وحنا، باب پنجم: 43 اشارههاي كم و بيش آشكاري را

به دجّال دريافهاند .

ب ـ دجّال در زبان كليساي
بوست Bousset بر ان باور است كه در ميان هوديان افسانه كاملاً كامل يافهاي وجود داشت كه توسط

مسيحيان پذرفه شد و توسعه يافت؛ و ان افسانه از مفاهيي كه در مكاشفه وحنا ديده يشود در نقاط
مهي انحراف يافه و با آن مناقض است. به عقيده ما بوست نظريه خود را به طور كامل اثبات نكرده است، نظر
وي در باره توسعه مفهوم دجّال توسط مسيحيان از مزاياي يك نظرية ابكاري فراتر نيرود. در اينجا ضرورتي ندارد
به بررسي اثر گونكل Gunkel بردازيم كه در آن انديشه دجّال را به اژدهاي ما قبل اريخي عمق دريا ردياي يكند؛

ان نظريه نز شايان توجي بيشتر از اوهام اساطري سار نويسندگان نيست .
پس مفهوم حقيقي دجّال در زبان كليساي چيست؟ سواز Suarez بر ان باور است كه ان يك امر اعقادي
است كه دجّال شخصي خاص يعني دشمن برجسة مسح است. ان نظريه عقيده كساني را كه دجّال را به



مجموعه كامل كساني كه با عيسي مسح مخالفند يا به مقام پاي Papacy تفسر يكنند مردود يشمارد.
بدعت گذاران والدنسي Waldensian و البيجنسي Albigensian ، ونر وايكليف Wyclif و هوس Hus پاپ را

دجّال ناميدهاند؛ امّا آنها ان اصطلاح را صرفاً به طور استعاره به كار بردهاند. نهاپس از دوره نهضت اصلاح طلي
Reformism بود كه ان نام به مفهوم واقعي اش در مورد پاپ به كار رفت. از آن پس ان امر عملاً در آن

Zeitschrift لوتريان داخل شد و از سال 1861 به بعد، به شدت مورد حمايت و دفاع آنان در مجله الهيات لوتري
fur lutherische Theologie قرار گرفت. گفه يشودكه ان تغر از كليساي واقعي به قلمرو سلطنت دجّال
Pope Boniface ه است؛ زماني كه پاپ بونيفاس سوموس ن 19 فوريه و 10 نوامبر 607 ميلادي به وقوعب

III از نوتن Newton امراتور ونان لقب رئيس همه كليساها را براي كليساي روم دريافت كرد. در ايد ان ارخ
به مكاشفه وحنا 13: 8 توسل جسهاند و از آيه 3 باب يازدهم تخمن زدهاند كه پايان جهان احتمالاً سال 1866
De.Rom.Pont رامون رهبر روحاني روم ابدر جلد سوم ك Ballarmine نميلادي خواهد بود. كاردينال بالارم

نادرستي ان نظريه را هم از ديدگاه تفسري و هم از ديدگاه اريخي اثبات كرد.
بر خلاف باور برخي از نويسندگان يشن، مصداق فردي دجال، دو demon نخواهد بود؛ شخصِ شيطان تجسم

يافه در قالب انساني دجّال هم نخواهد بود. اگر توجيه مربوط به آيه 17 از باب 49 سفر يدايش، همراه با
توجيه حذف دان Dan از فهرست قبال، چنانكه در كاب مكاشفه باب 7 يافت يشود، صحت داشه باشد، وي

شخصي انساني و احتمالاً داراي اصل و نژاد هودي خواهد بود. بايد به خاطر داشت كه سنت خارج از كاب
مقدس extra - Scriptural چزي بيش از اطلاعات كاب مقدس در باره دجّال به ما نيدهد. در حالي كه ان
اطلاعات براي مقاعد ساختن مؤمنان به تصدق انسان شرر در زمان آمدن وي كافي هسند، فقدان هر گونه

وحي قابل اعتماد ديگري بايد ما را در برابر افكارباطلاروينگيستها Irvingistes مورمونها Mormons و
اشخاص ديگري كه اخراً مدعي دريافت وحيهاي جديدي شدهاند، هشيار سازد.

يمناسبت نيست كه توجه خواننده را به دو رسالهاي كه توسط كاردينال نومن فقيد Newman در باره دجّال
نوشه شد، جلب كنيم. رسالة اول با عنوان انديشة، دجّال نزد پدران كليسا به بررسي زمان، دن، شهر و آزار و

اذيتهاي وي يردازد. ان رسالة هشاد و سومن شمارة Tracts for the Times را تشكل يدهد. رسالة
دوم به انديشة دجّال نزد روتسانها موسوم است .

به منظور درك اهميت رسالةهاي كاردينال در بارة مسئله دجال، بايد توجه داشت كه به مرور زمان چندن نظريه
در باره ماهيت ان دشمن مسيحيت ظاهر شد.

كاپ Koppe ، نيچه Nitzch ، استور Storr و پلت Pelt معقد بودند كه دجّال يك اصل شرارتآمز است نه ان
كه در قالب يك شخص يا حكومت تجسم يابد. ان نظريه هم با نظريه ولس رسول متعارض است و هم با

نظريه وحناي رسول. هر دوي آنها ان دشمن را به عنوان يك انساني واقعي وصف يكنند.
نظريه دوم اذعان يكند كه دجال، شخص است اما معقد است كه انساني مربوط به گذشه است. دجّال به

Titus تيتوس ، Caligula كاليگولا ، Julian جوليان ، Diocletian نوكلتد، Nero اشكال گوناگون بر نرون
شمعون مجوسي Simion Magus شمعون پسر گورا Giora كاهن اعظم، آنانياس Ananias ويتيلوس

 ، Vitelliusهوديان jews فريسيان Pharisees و متعصبان هودي jewish zeabts منطق شده است. امّا ان
نظريه از لحاظ سنتي واقت كي دارد؛ علاوه بر آن، به نظر نيرسد كه با يش گويهاي يامبرانه مطاق باشد و

در مورد برخي از طرفدارانش، نظريه مذكور مبني بر ان فرض است كه نويسندگانِ مُلهَم نيتوانند از محدوده



تجاربشان فراتر روند.
نظرية سوم تصدق يكند كه دجّال بايد به صورت انساني واقعي ظاهر شود، امّا ان شخص واقعي را با نظام

پاي يكي يداند. لوتر Luther ، كالون Calvin ، زوينگلي Zwingli ، ملانكتون Melanchthon بوسر Bucer ، بزا
Beza ، كاليكستوس Calixtus ، بنگل Bengel ، ميكائليس Michaelis و قريباً تمام نويسندگان روتسان

اروپاي برّي از حاميان ان نظريه به شمار آمدهاند؛ همن مطلب را يتوان در مورد ملكمان انگليسي: كرانمر
Tyndale لتيند ، Hutchinson هاتچينسون ، Hooper رهو ، Ridley ريدلي ، Latimer لاتيمر ، Cranmer

سانديس Sandys ، فيلوپ Philop ، جول Jewell ، راجرز Rogers ، فولكه Fulke ، برادفورد Bradford ، كينگ
جيمز King James و آندروس Andrewes گفت. برامهال Bramhall اصلاحاتي را به ان نظريه وارد كرد و پس از
آن استيلاي ان نظريه در ميان نويسندگان انگليسي رو به زوال نهاد. همچنن نيتوان فرض كرد كه نظرية دجّال
Napier رميدنا Foxe فوكسه ، Aretius وسانها بوده است. آرتروتس يدا بودن پاپ به همان شكل مورد

Mede جورو Jurieu ، كانينگهام Cunninghame ، فابر Faber وود هاوس Woodhouse و هابرشون
 Habershonيامبر دروغن يا دومن وحش در كاب مكاشفه را بر دجّال و مقام پاي منطق كردهاند، به نظر

مارلورات Marlorat كينگ جيمز داوبوز Daubuz ، و گالووي Galloway اولن وحش در مكاشفه چنن وضعيتي
دارد؛ از ان رو هر دو وحش توسط برايتمن Brightman ، پاروس Pareus ، ويترينگا Vitringa گل Gill بكمر

Bachmair فرزر Fraser كرولي Croly ، فايش Fysh و الوت Elliott شناساي شدهاند.
پس از مرور اجمالي نظريات روتسانها در بارة دجّال، يتوانيم برخي از اظهارات انقادي كاردينال نومن را دربارة

مسئله مورد بحث تصدق كنيم .
اگر ابت شود كه بخشي از روحانيت كليسا ماهيتي دجّالي دارد، تمام روحانيت، از جمله شاخه روتسان، چنن

خواهد بود .
نظرية دجّال بودن پاپ به تدرج توسط سه گروه اريخي يعني: البيجنسيها Albigenses والدنسيها

Waldenses و فراتسلها Fraticelli بن قرون يازدهم و شانزدهم توسعه يافت. آيا اينان مفسراني هسند كه
كليساي مسح بايد تفسر واقعي يشگويها را از آنها دريافت كند؟

مدافعان نظرية دجّال بودن پاپ، خبطهاي بزرگي در استدلالهاي خود مركب شدهاند؛ به اعقاد آنها برنارد
مقدس St.Bernard ، وحش در مكاشفه را بر پاپ منطق نموده، در حالي كه برنارد مقدس در عبارت مورد نظر از
ناپاپ Antipope سخن يگويد؛ آنها به آبوت واكيم Abbot Joashim به عنوان كسي كه معقد است دجّال به
مقام پاي Apostolic See ترفع ييابد توسل يجويند؛ در حالي كه آبوت در واقع معقد است كه دجال، پاپ
را سرنگون يكند و مقام وي را غصب يكند؛ سرانجام اينكه آنها به سخن پاپ گريگوري Gregory كبر استشهاد

يجويند كه گفه است: چون دجّال به مسح شباهت دارد و پاپ تمال مسح است پس اگر پاپ جانشن
واقعي مسح است، دجّال بايد احدودي به پاپ شباهت داشه باشد.
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